دنیای نوین: پس از امپرسیونیسم

در سال 1882 مانه اندک زمانی پیش از آنکه دارفانی را وداع گوید، از طرف دولت فرانسه به دریافت نشان لژیون دونور مفتخر شد. چهار سال بعد نقاشان مکتب امپرسیونیسم، که از سال 1876به بعد آثارشان را با هم به نمایش گذارده بودند، آخرین نمایشگاه دسته جمعی خود را دایر کردند. این دو واقعه نشانی بود از تغییر مسیر موج هنر- شیوه‌ی امپرسیونیسم در میان هنرمندان و عامه‌ی مردم مورد‌پذیرش قرار گرفته بود و به همین سبب هم دیگر پست امپرسیونیسم (یا دریافتگری پسین) تعلق می‌یافت. در حقیقت این نقاشان پیوسته درصدد بودند که به پیشرفت امپرسیونیسم کمک کنند. پل سزان، پیرترین فرد نقاشان مکتب پست امپرسیونیسم بود که در سال 1879 ضمن آنکه سرگرم اجرای چهره‌ی خود نقاش بود تصمیم گرفت شیوه‌ی امپرسیونیسم را به صورت چیزی محکم و با دوام چون هنر موزه‌ها در آورده. ژُرژ سُرا نیز همچون سزان هدفی جز آن نداشت که شیوه‌ی امپرسیونیسم را محکم و با دوام‌سازد؛ لیکن وی برای رسیدن به مقصود راهی دیگر در پیش گرفت. وی به طوری عمده همت بر ساختن تعداد کمی ‌پرده‌های بسیار بزرگ گماشت، در حالی که برای اجرای هر کدامشان مدت یک سال یا بیشتر وقت صرف می‌کرد و مجموعه‌های بی‌شماری را از طرح‌های آزمایشی بوجود می‌آورد، تا اطمینان می‌یافت که برای به دست گرفتن اثر مورد نظرش اماده است. در آثار سُرا، سطح پرده با چنان نیش قلم‌های اصولی و غیر شخصی کار شده است که در مقایسه با آن ضربه‌های قلم موی سزان به نظر هیجان زده و پر جنبش می‌آید. این شیوه‌ی نقاشی به نام‌های گوناگون نئوامپرسیونیسم، پوانتیلیسم– نقطه چین کاری رنگ- و نیز دیویزنیسم- یا پرداز رنگ- خوانده شده است. هنگامی‌که سزان و سورا دست در کار بودند تا شیوه‌ی امپرسیونیسم را به شیوهای جدیدتر و استوارتر از نوع هنر کلاسیک در اوردند، وینسنت وان گوگ مسیری مخالف در پیش گرفته بود زیرا احساس می‌کرد که مکتب امپرسیونیسم هنوز به نقاش چنانکه باید آزادی ابراز عواطفش را نمی‌داد. نقاشی در دست وی پیوسته چون وسیله‌ای برای ابراز هیجانات شخصی به کار می‌رفت. در فاصله‌ی سال‌های 1880 و 1890 در شهر آرل واقع در جنوب فرانسه مستقر شد، و همانجا بود که وی بزرگترین آثار خود را بوجود آورد.
وان گوگ در تلاش برای یافتن تعریفی برای ذات آدمی ‌بود و نمایش آنرا هدف اصلی چهره‌سازی‌های خود قرار داده بود. مساله کوشش به کسب تجربه‌ی دینی، در هنر نقاشی دیگر به نام پل گوگن بر جای گذاشت که از سران مکتب دریافتگری پسین شناخته شده است. در 1889 وی در مقام شخصیت اصلی نهضت هنری نوظهوری، که به نام تالیفگری ( سنتتیسم) یا رمزگری ( سمبولیسم) خوانده شده است، شهرت یافت. شیوه‌ی وی گرچه کمتر از شیوه‌ی وان گوگ جنبه‌ی شخصی داشت لیکن از جهاتی با تهور بیشتر قدم از حدود مکتب امپرسیونیسم فراتر می‌نهاد. پیروان رمز‌گرای گوگن که خود را نبی‌می‌نامیدند از لحاظ آفرینندگی کمتر قابل توجه‌اند تا از جهت توانایی‌شان به ارائه کردن و بر حق شمردن هدف‌های نهضت دریافتگری پسین در قالب فرضیه‌ای عملی. کلمه‌ی نبی ‌در عربی ‌به معنای پیامبر بوده است. رمز‌گرایان مورد بحث همچنین دریافتند که قبلاً نقاشانی قدیمی‌تر در میان اخلاف رومانتیک‌ها وجود می‌داشتند که مانند ایشان، در کار خود بینش درون را در مقامی‌ برتر از مشاهده‌ی طبیعت قرار می‌دادند. یکی از اینان گوستاو مورو بود که دلاکروا را می‌ستود. ماتیس و روئو از جمله شاگردان مورو بودند. بطور کلی نارضایی وان گوگ از دردهای روحی تمدن مغرب زمین بخشی از احساسی عمومی‌بود که در اواخر قرن نوزدهم رواج یافته بود. اقلیم هنری و ادبی‌ را تیرگی اندیشه‌های انحطاط اخلاقی و شر و گمراهی فرا گرفته بود. حتی آنان که راه فراری در پیش نمی‌دیدند، با وحشی بهت زده به تجزیه و تحلیل وضع ناگوار خود می‌پراختند. 
بارزترین نمونه‌ها این نیرومندی، شخصیت‌ هانری دو تولوزلوترک بود که از ستایشگران دگا محسوب می‌شد و گرچه نقاشی سمبولیت نبود لیکن بخی آثارش چنان حالت ماتم زده و خفقان آور دارد که بیننده بی‌اختیار آن را چون جایگاه شر و بلا در نظر می‌آورد. چنین خاصیت دهشت و شومی‌ عالم اموات در آثار ادوارد مونک جلب نظر می‌کند. مونک نقاش نروژی با قریحه‌ای بود که در سال 1889 به پاریس رفت و شالوده‌ی شیوه‌ی خشک و بی‌پیرایه، لیکن پر حالت خود را، بر هنر تولوز لوترک و وان گوگ و گوگن مبتنی ساخت. چون در سال 1900 پابلو پیکاسو جوان وارد پاریس شد، وی نیز به افسون همان محیط هنری که شیوه‌ی مونک را به وجود آورده بود گرفتار آمد. در عالم پیکرتراشی تمایلاتی معادل با مکتب دریافتگری پسین تا حدود 1900 به عرصه‌ی ظهور نرسید. پیکرتراشان نسل جوان تا آن زمان در زیر نفوذ مستولی رودن پرورش می‌یافتند، و سر آن داشتند که در راهی شخصی قدم گذارند. از میان آنان آریستید مایول برجسته‌ترین شان بود.
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